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 چکیده

هاي مختلف شعر، آثـار  قالب از شاعران مطرح معاصر است که در »پورقیصر امین«

هاي سبکی و بلاغـی شـعر    ایشان ویژگی. توجهی پدید آورده است باارزش و قابل

انتظارات مخاطبـان امـروزي از    و نمودهکلاسیک و نیمایی را با شعرهایش تلفیق 

کـه   ايهنرهاي ادبی ،در این جستار .کرده استو بر آورده شعر را به خوبی درك 

کار برده و در تعیـین   اشعار خود به صورت خاص و برجسته بهپور در قیصر امین

اسـاس نحـوة    پـژوهش بـر  . است شدهسبک شخصی او نقش دارند، نقد و بررسی 

هـاي  پور و ملاحظـۀ دیـدگاه  ادبی در آثار امین هاي این شگردهايکاربرد مصداق

نده از این هنرهـاي بلاغـی صـورت گرفتـه     ویسنظران و دریافت شخصی نصاحب

 سـازي تـازه و بـدیع، نمادهـا و    نتیجه کلی مقالـه ایـن اسـت کـه مضـمون     . تاس

هاي بلاغی دیگـر  هاي متنوع و بکر و نوآوريزدایینماهاي ابداعی، آشناییمتناقض

تـرین  پور، نقش بسیار مؤثري در زیبایی و تأثیر کلام او دارد و از اصلیقیصر امین

ر او را از شعرهاي شاعران دیگـر  که اشعا استهاي سبک اختصاصی ایشان ویژگی

  .کندکاملاً متمایز می

  

 و شناسـی زیبایی ،سازيمضمون هنرهاي ادبی،پور، قیصر امین :کلیدي هاي واژه

  .شناسی سبک
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  مقدمه

پور، شاعر متعهـد و تأثیرگـذار پـس از انقـلاب اسـلامی، اشـکال و ابعـادي از        قیصر امین

هـا و  او آرمـان . خود به نمایش گـذارده اسـت  دردمندي، حسرت و آرزومندي را در شعر 

کند جو میوهایی چون ارزش اخلاقی و انسانی، پاکی، سادگی و مهربانی را جستشدهگم

ابتـداي انقـلاب بـا انتشـار نخسـتین آثـارش،        پـور در امین. )175: 1391نژاد، علیزاده و باقی(

هـاي جدیـد در زبـان    شخصـه هایی را از خود بروز داد که نوید ظهور شـعري بـا م  قابلیت

کمـال گـام نهـد و    قیصر با آثار نخست خود توانست در ابتداي مسیري رو به . فارسی بود

تـا جـایی کـه وي را یکـی از      ،اي خـاص دسـت یابـد   تدریج به ذهنیت و زبان شاعرانه به

پـور  قیصر امین«. لقب دهند »سرآمدان اقران خویش«و از  »دار شعر انقلابسکان«شاعران 

ضمن گرایش به شعر کلاسیک در قالب غزل و  ،ز معدود شاعرانی است که بعد از انقلابا

 گرفتــه و اشــعاري بــای شــعر را پــییهمگــام بــا حــوادث انقــلاب، ســاخت نیمــا ،ربــاعی

  . )156: 1386زاده، محمد( »اي نو و زبانی ساده و صمیمی سروده است مایه ن درو

اما ترکیبات نـو و تصـاویر    ،افتاده گرایش داردپور در غزل به اوزان کلاسیک و جاامین

 ایشان در زمینه رباعی نیز از نـوآوران بـه  . اندهاي وي را زیبا و دلنشین ساختهغزلبدیع، 

احساسـی و   که حال و هـواي  استرباعیات او داراي ترکیبات و مضامین نو  .آیدشمار می

. نیماسـت  ةشعر نو از پیروان شیوقیصر از شاعرانی است که در . اي داردعاطفی و عاشقانه

از نگاه تیزبین و  ،مضامین اجتماعی و تصاویر ذهنی و احساسی دارد اغلباشعار نو او که 

  .کندژرف هنرمندانه حکایت می

  

  پژوهش، اهداف و ضرورت هاپرسش، مسئلهبیان 

رود شمار می پور از جمله شاعران نوگرا در عرصۀ تصویرپردازي و تخیل بهقیصر امین

 تـا  کوشداو در شعرهایش می. خوبی بهره برده است هاي زبان بهکه از امکانات و ظرفیت

کـار   کند و رعایـت کامـل قـوانین بـه    از زبان امروزي در نهایت سلاست و روانی استفاده 

. کنـد زبان ایشـان کمـک مـی    فصاحت و بلاغتبه  ،گرفتن فرهنگ کنایات و اصطلاحات

هاي کلامـی و ایجـاد ترکیبـات بـدیع و نـو از      هاي بلاغی، کشفنوآوريتازه،  هاياندیشه

 هـاي زبـان فارسـی   ها و توانمنـدي  پور است که بر ظرفیتهاي شاخص اشعار امینویژگی
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بنابراین در میان شاعران معاصر، . )71: 1389چناري، (است  افزوده  براي بیان ادبی و هنري

 اهمیتسازي حائز صویرآفرینی و ترکیبشعرهاي قیصر از نظر نوآوري در عرصۀ تخیل، ت

  . است تأملو درخور 

کـار رفتـه و    پـور، بـا بسـامد بـالا بـه     یک از شگردهاي ادبی در اشعار قیصـر امـین  کدام

پـور را برجسـته کـرده و از شـعرهاي دیگـر      اشعار امین ،هاییساز هستند؟ چه ویژگی سبک

پـور  اربردهـایی در شـعرهاي امـین   ک چـه  ،کند؟ انواع هنرهاي ادبیشاعران معاصر جدا می

بـرانگیختن عواطـف و   ( هاي ادبی در رسیدن به اهداف خوددارد؟ شاعر چگونه از این شیوه

کند؟ سـؤالات و ابهامـاتی از   استفاده می )هاي خود به آنهااحساسات مخاطبان و انتقال پیام

آشنایی با هنرهـاي  . کرداي را اقتضا میتدوین چنین مقاله ،پوراین قبیل در آثار قیصر امین

هاي نهفتـه در شـعر ایشـان    تر زیباییهاي سبکی اشعار قیصر در درك دقیقادبی و ویژگی

هاي فراوانی براي بیان ادبی و هنـري  دهد که شاعر از چه ظرفیتو نشان می کندکمک می

ی همچنین ما را در شناخت بهتر اندیشه و زبان شعري شاعر و نقد و بررس ـ. برخوردار است

  .کندشناسی و نقد ادبی یاري می، سبک)معانی و بدیع، بیان(اشعار او از حیث بلاغت 

  

   پژوهش هپیشین

هاي ادبـی در اشـعار قیصـر    ترین و معتبرترین تحقیقاتی که در حوزة انواع هنراز مهم

  : توان به موارد زیر اشاره کردپور منتشر شده میامین

 تحلیـل اسـتعاره در شـعر قیصـر    (نگـاهی نـو بـه اسـتعاره     «قاله در م )1388(راکعی 

 در این آرایـۀ ادبـی   معرفی به حوزه استعاره، در نوین هايدیدگاه ضمن طرح ،»)پور امین

   .پردازد ور میپامین شعر

شناختی سبک هنـدي در شـعر   هاي جمالجلوه« در مقاله )1389(غلامی و حسینی 

پـور از شـگردهاي شـاعرانۀ سـبک هنـدي      به تأثیرپـذیري امـین   »پورپایداري قیصر امین

   .پرداخته است

هـاي  با تکیه بر نـوآوري ( پورشناسی شعر قیصر امینسبک« مقالۀ در) 1389(چناري 

پـور را  و ایجـاز در شـعر امـین   ) از نظـر نحـوي و معنـایی   ( نماییایهام، متناقض، »)بلاغی

   .بررسی کرده است
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هاي قیصـر  بررسی و تحلیل آرایۀ نماد در سروده«در مقالۀ  )1390( محمدي و زارعی

انـد کـه خاسـتگاه    هاي قیصر به این نتیجه رسیدههاز بررسی نماد در سرود پس »پورامین

   .دین و مذهب است ،پوربیشتر نمادهاي امین

بررسی و مقایسـۀ صـور خیـال    «در پژوهشی با نام ) 1390(مرتضوي و نجفی بهزادي 

پـور  استعاره، تشبیه، مجاز و کنایه در شعر امین ،»پور در شعر حسین منزوي و قیصر امین

تصـاویر مشـترك ایـن دو شـاعر     کـه  اند ده و به این نتیجه رسیدهو منزوي را بررسی کر

   .بیشتر مربوط به عشق و مسائل پیرامون آن است

تحلیل زیباشناختی ساختار آوایـی شـعر قیصـر    « مقالۀدر  )1391(و عنایتی  روحانی 

 انـد داشـته  نقـش  شـعر قیصـر   آوایـی  گیري ساختارشکل در که را هاییآرایه ،»پورامین

   .اندکرده بررسی

قیصـر   »گلـوي شـوق  «ی غـزل  بررسی زیباشـناخت « مقاله در )1392(و همکاران  آهی

پور را تجزیه و تحلیـل  امین »گلوي شوق«به هدف نقد عملی زیباشناختی، غزل  »پورامین

   .اندکرده

همکـاران  روشـنفکر و   نوشـته  »پورنماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداري قیصر امین«

یی نمـاد،  معنـا  تحـولات  کارگیري وبه میزان بر جنگ تأثیردر زمینۀ  ، پژوهشی)1392(

   .قیصر است اشعار در اسطوره و نقاب

فی یوم « بررسی تطبیقی صور خیال در دو شعر«در مقالۀ  )1393( صفاريگنجعلی و 

انـد کـه انـواع    به این نتیجه رسیده »پورقیصر امین »پنجره« بدر شاکر السیاب و »فلسطین

   .نقش مهمی دارد ،صور بلاغی در استحکام و تقویت مضامین حماسی هر دو شاعر

و  نوشـته  »پـور بررسی سنجشی نمادهاي پایداري در شعر فدوي طوقان و قیصر امین«

 بـه  کـه  تطبیقـی اسـلامی   ادبیات نظریۀ بر تکیه با ی استپژوهش ،)1394( میر شکاري

  . پور پرداخته استفدوي طوقان و امین مقاومت شعر در مشترك نمادهاي بررسی

زدایی سـبکی در  لیل هنجارگریزي و آشناییتح«مقاله  در )1396(و دهقانی  رحیمی 

هاي متعـدد هنجـارگریزي در سـبک شـعري قیصـر      به تحلیل گونه »پورشعر قیصر امین

   .اندمدتاً بر مبناي نظر و روش لیچ پرداختهع
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اي مجموعـه اشـعار   لایـه  شناسیسبک«مقالۀ  در )1396( مهرو شایان محمدي افشار

هـاي گونـاگون سـبکی اشـعار     تحلیلی به بررسی جنبه -با روش توصیفی »پورقیصر امین

  . اندپرداختهدر چهار لایۀ آوایی، واژگانی، نحوي و بلاغی  پورامین

هـاي تـازه و بـدیع، نمادهـا و     سـازي مضـمون  ،مقالهتحقیقات ما در این  در ادامه این

پـور را کـه در تعیـین    هاي متنوع و بکر قیصر امـین زدایینماهاي ابداعی، آشناییمتناقض

 بـار بـراي اولـین   در ایـن پـژوهش  . کردیمنقد و بررسی  ،تأثیر داردسبک شخصی ایشان 

ها و معیارهاي و شاخص بندي شدهي تقسیمپور به شیوة جدیدهاي شعر امینپارادوکس

مقالـۀ  . شـناختی توضـیح داده شـده اسـت    نماهاي محتوایی از زیبـایی تشخیص متناقض

 نماهاي مبهم و پرکاربرد در شعر قیصـر، روشـی بـه   متناقض از برخیحاضر در حل ابهام 

هـر   با توجـه بـه اینکـه در   . کنددهد که در فهم بسیاري از اشعار وي کمک می دست می

هـایی از شـعرهاي    ابهامی وجود دارد، این مقالـه در واقـع گـزارش دشـواري     ،پارادوکسی

 هـاي ابهـام دو بیـت از قیصـر در ترکیـب     بـراي مثـال   .شـود پور نیز محسـوب مـی  امین

ننده با مراجعه به این مقاله، که خوا »قاطعیت تردید«و  »ترین مجازحقیقی«نماي  متناقض

بنابراین همۀ . ها را بفهمدنماي این ترکیباقضنوراي ظاهر مت تواند حقیقتراحتی می به

به آنها اشـاره نشـده    پیشینتازگی دارد و در تحقیقات  ،مطالبی که در این بخش آوردیم

  .باره پژوهشی مستقل و مفصل انجام گیرداست و ضرورت دارد که در این

  

  تازه و بدیع سازيمضمون

یا خاصیت غریب است کـه در چیـزي وجـود دارد     باریک و لطیف ايهنکت ،» مضمون«

. توانـد سـاخته و پرداختـه شـود     یـا در خیـال شـاعر مـی     ؛ ولی تاکنون کشف نشده است

، تصویري  هاي زبانی ترین خاصیت مضمون این است که اگر شعر را از حلیۀ هنرآوري مهم

اي  صورت تـازه  ،هر شعر خوبی. ماند ، مضمون با آن باقی می و موسیقیایی نیز فارغ سازیم

فرق مضمون با معنـی  «. آفرینی نیست مضمون ،اي از معنی اما هر صورت تازه ؛از معناست

این است که مضمون عبارت است از معنی جزئی متکی بـه مناسـبات لفظـی و رایـج در     

معنـی عبـارت اسـت از فکـر و     . سنت شعر و با موجودات و روابـط شـعري سـروکار دارد   

-37 :1ج ،1366خرمشـاهی،  ( »شـود ولی در شعر بیان مـی  ،رانه نیستفرهنگی که لزوماً شاع
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ي واحـد بـه طـرق    ایراد سخن به مقتضاي حال، محور اصـلی بلاغـت و ایـراد معنـا    . )38

کسانی که ابتکار مضـامین دلپسـند کـرده و    «. دهدمختلف، جهت دیگر آن را تشکیل می

اگرچه از علم صنعت  ،تر دارندیمقامی عال ،در شعر ،دهندآنها را لطف و آرایش بیشتر می

آفرینی در صورتی ارزنـده   یابی و مضمون مضمون. )185: 1384فروغی، ( »بهره باشندشعر بی

  . بسیار نکنند ۀاست که با اعتلاي لفظ همراه باشد و در این راه مبالغ

پـرداز سـاخته   یـاب و نکتـه  پور از او شاعري مضـمون نظر قیصر امینهوشیاري و دقت

ها دور ساخته اي نیست که وي را از واقعیتگونه پردازي او بهسازي و نکتهضمونم. است

. را به ذهن و زبـانش راه دهـد  ) شاعران سبک هندي مانند(هاي معماگونه اندیشی و نازك

پـور در شـعر    امـین . داردبایی چشـمگیري  زبان و بیان ایشان در عین سادگی و روانی، زی

، استعاره، کنایه، مجاز، تمثیل، حسـن تعلیـل، غلـو و غیـره،     تشبیه خود از هنرهاي ادبیِ

ایـن   و در سـاخت  براي خلق مضامین متنوع و بکر عرفانی و پایداري، زیاد استفاده کرده

ابیـات زیـر   . را درك کندمعنا که مخاطب، گذاشته است این  بر را اصل ،هاي ادبیصنعت

   .با این شگردهاي ادبی استآفرینی عاشقانه و عارفانه  از جمله موارد مضمون

  خورشید خـم شـد تـا نگاهـت را ببوسـد     

  

  غنچه شد تا قـرص ماهـت را ببوسـد    گل  

  )194: 1390پور، امین(       

  چـون پــر پروانــه تــا کــه دســت گشــودم 

  

ــد    ــوت گرفتنـ ــۀ قنـ ــرا لحظـ   دســـت مـ

  )295: همان(      

ــی ــگب ــۀ موهــومی بــود   رن   تــر از نقط

  

ــر عشـ ـ      ــرة کبــود، اگ ــن دای   ق نبــودای

  )308: همان(      

، )در بیـت اول (شاعر با استفاده از شگردهاي ادبی حسن تعلیل  یادشده،هاي در بیت

  .آفرینی کرده است مضمون ،)در بیت سوم(و تشبیه و استعاره ) در بیت دوم(تشبیه 

هستند و اینهـا   و ابداعی پور، تازه و بدیعقیصر امین تصاویر شعريو  هامضموناغلب 

 انگر ذهــن خــلاق و نــوگراي شــاعر و تــلاش او بــراي کشــف پیونــدهاي تــازه میــان بیــ

مایـۀ فرهنگـی و   تازگی این تصاویر به تجربۀ شخصی خـود شـاعر، سرشـت   . هاست پدیده

اي هـاي تـازه  نکته ،در این تصاویر، شاعر با دقّت نظر خود. گرددتخیل نیرومند وي بازمی

از . یابـد پیوند آنها با یکدیگر به مضامین نو دسـت مـی   یابد و با کاربرد شاعرانه ورا درمی
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در تشبیه  .هاي طبیعت استبینی شاعر در جلوهباریک بیانگرهاي زیر که جمله در نمونه

بـه   »آتـش « ،»اي تـر و تـازه و روان  هقصید«به  »باران« ،»لایحۀ روشن آغاز بهار«به  »چشم«

گـل  «بـه   »قلـب «و  »نمـا قبلـه «بـه   »مدار چشم«، »کمانرنگین«به  »عشق اهورایی« ،»ترانه«

  .شودنوآوري و ظرافت هنري دیده می، »آفتابگردان

ــو  ــم ت ــار  ، چش ــاز به ــن آغ ــۀ روش ــو     لایح ــد ت ــرح لبخن ــانی ،ط ــان پریش ــاپای   ه

  )356: 1390پور، امین(    

  هــااي بــه زبــانِ زبانــه  ترانــه ،آتــش    اي اسـت تـر و تـازه و روان   هقصید ،باران

  )51 :همان(    

ــین ــورایی رنگــ ــق اهــ ــانِ عشــ ــت      کمــ ــو پیداسـ ــۀ دل تـ ــت شیشـ   از پشـ

  )407: همان(    

ــبش    نماسـت قطبی کـه مـدار چشـم او قبلـه     ــت  ،قلـ ــابگردان خداسـ ــل آفتـ   گـ

  )419: همان(    

بـا نسـبت دادن صـفات و     پـور امـین  ها در شـعر قیصـر  انگیزترین مضمونمؤثرترین و دل

شـعرها و تصـاویر    ،در پرتو آنآید و وجود می ي طبیعی بههاحالات انسانی به عناصر و پدیده

: از جملـه در شـعر زیـر بـه مظـاهر طبیعـت نظیـر       . و پویا شده اسـت  زنده ،جان شعري اوبی

   .اعمال و صفات انسانی نسبت داده است، »سنگ، کوه، باد، آسمان، آفتاب، جوبیار و آب«

  قــرار رود، رود بـی : کنـد سـنگ نالـه مــی  

   

ــوه    ــی ک ــه م ــدگری ــار : کن ــار، آبش   !آبش

ــی     ــرد م ــدار   آه س ــاد داغ ــاد، ب ــد، ب   کش

   

  ...آسـمان سـوگوار   ،زند به سـر خاك می  

ــاب  ذره    ــاب آفتــ ــد، التهــ   ذره آب شــ

   

  وجوي جویبـار جست ،وتاب شدغرق پیچ  

  هــاي دردبــر لــبش ترانــه، آب، از گــدازه   

  

  هـوار صـخره کو در دلش غمی مذاب، صخره  

  )80: همان(      

آفرینـی از عناصـر   قیصر براي ارائـۀ تصـاویري زنـده و مضـمون     یادشده،در شعرهاي 

هـاي شـعري وي   در تمام مجموعـه  .خوبی استفاده کرده استبه »استعارة مکنیه تخیلیه«

خصوصیات و عواطف انسانی به ، »هاي ناگهانآینه«و  »تنفس صبح«ویژه در دو مجموعۀ به

رو از ایـن  .جانداران، مفاهیم مجرّد و انتزاعی و حیوانات نسبت داده شده است غیراشیا و 

  . سرشار از شور و نشاط و هیجان و حرکت است ،فضاي حاکم بر شعر شاعر

ویـژه آنگـاه کـه بـا     به پور،امین هاي شورانگیز و نوآیین قیصرپردازيبرخی از مضمون
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حسـینی و  (زنـد  هاي سبک هنـدي پهلـو مـی   يسازبا مضمون ،شودهم همراه می »تمثیل«

  .)24: 1389غلامی، 

ــزل  ــان غ ــرا زب ــا م ــو نیســتام ــه       خــوانی ت ــد از بیکران ــه دم زن ــبنم چگون ــاش   ه

  )51: 1390پور، امین(    

ــاب ذره ــا آفتـ ــار راه آنهـ ــود از غبـ   هـا  مانده اینک سایه باري گران بـر دوش     اي بـ

  )57: همان(    

  طول سفر یک چمـدان بسـتن بـود    ۀهم    فرصـت دیـدار گذشـت    ،باز کنمچشم تا 

  )229: همان(    

شـده و جنبـه اسـتدلال     آفرینی  و تشبیه نهان، موجب مضمون تمثیل ،هادر این بیت

. بـه اسـت   آفرینی در مشبه آمده و مضمون به براي اثبات مشبه   به عبارت دیگر مشبه .دارد

  .پور استسازي در شعر امینگردهاي مهم و محوري مضمونتمثیل و تشبیه از ش

  

  نمادهاي ابداعی و شخصی

مفهومی  و معنی بر که عبارتی و ترکیب کلمه، اشاره، علامت، هر از است عبارت نماد

 فقـط  حال نمادگرایی یـا سمبلیسـم   عین در .کند نماید، دلالتمی آن ظاهر وراي آنچه

 ملموس و عینی از تصاویر استفاده بلکه ؛نیست گردی مفهوم به جاي نشاندن یک مفهوم

 است ادبی تصویري ،نماد. )9 :1375چدویک، (هست  نیز انتزاعی افکار بیان عواطف و براي

 با آن است و مفهوم اتفاقی یا قراردادي ،)مدلول و دال( مفهوم و صورت که در آن، رابطۀ

 زمان مرور به نمادها. شوددرك می سختیه ب پنهان آن سویۀ است و نوعی گنگی همراه

 امر انتزاعی و ،نماد در. ندهست متعلّق ژرفاي روح و اعماق عالم به اغلبشوند و می خلق

ران، دیگ ـروشـنفکر و  (شـود  مـی  قیاس عینی محسوس و امر به وسیلۀ حسی ناشناخته غیر

1392 :37(.  

علّـت   بـه  نـه ، بـودن  نماینـده  این باشد و دیگر چیزي نمایندة چیزي است که ،نماد

و  اتفـاقی  ايرابطـه  طریـق  از یـا  مـبهم  اشارة طریق از بلکه ،میان دو چیز دقیق شباهت

 شـاعر بـا انتخـاب نمادهـا بـر شـکوه کـلام خـود        . )9: 1364پورنامـداریان،  (قراردادي است 

دارد و افزاید و با ایجاد ابهام، خواننده را به تفکّر و تعمق بیشتر در شعر خـویش وامـی   می

ادبـی لازم   آثار و کلمات نمادین معناي در فهم بنابراین .نمایدپذیر میود را تأویلکلام خ
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اثـر، نمـادین    یـک  بـر  حاکم هواي و حال و هاقرینه به توجه با چیز پیش از هر است که

 بـا  و کـرد  بررسـی  آن در را نمادهـا  کارگیريبه هايشیوه اثبات رساند و را به بودن آن

 بـه  باشـد،  داشـته  مفهـوم  و معنـا  یـک  از بیشـتر  د ممکن اسـت یک نما به اینکه توجه

 نمـادین  بار که استعداد واژگانی تعیین از و پس آن پرداخت از موارد استفاده آوري جمع

   .)37: 1392ران، دیگروشنفکر و (کرد  تفسیر تأویل و را آنها دارند،

او در شـعر   شخصی و ابداعی هستند که پـیش از  ،پورامین اغلب نمادهاي شعر قیصر

طبیعت، باورها و اعتقادات مذهبی و ملـی ایشـان    ،شوند و خاستگاه آنهافارسی دیده نمی

بنابراین  .جلوة بارزي پیدا کند ،همین امر سبب شده تا فردیت شاعر در شعرهایش .است

سرچشـمۀ تفکّـر نمـادین در     ،قیصر. هاي نمادین دانستپور را نوآور ساختتوان امینمی

 نمـاد را «او بـر ایـن بـاور اسـت کـه      . داندرا بازي نمادین در دوران کودکی میبزرگسالی 

شـود  یافتۀ صور خیال دانست که از تشبیه ساده آغاز میتوان صورت پیچیده و تکامل می

رسد تا در  استعاره و حتّی تمثیل اسطوره می مانند تشبیه فشرده، ،و به انواع دیگر تشبیه

شبه یا علاقه ظاهراً دورتـرین رابطـه را بـا مـدلول     نظر وجه نهایت به سمبل برسیم که از

توانیم مادة خام و اصلی تمام ایـن  اگر این سیر تحولی و تکامل را بپذیریم، می. خود دارد

  .)19: 1387پور، امین( »صور خیال را همان بازي کودك بدانیم

هـا و  ، دلتنگـی کارگیري نمادهاي تازه و بدیع، بیـان احساسـات   هپور از بهدف امین

مثلاً بـراي بیـان آرزوي شـهادت و رهـایی از جسـم و      . حال و هواي درونی خود اوست

گاهی نیز با بیان نمادهاي مـرتبط  . کنداستفاده می »قفس و پرواز«تعلّقات، از نمادهاي 

بینانه به مسائل جامعـه  ، نگرشی واقعپورامین. پردازدبه تشویق رزمندگان می ،با جنگ

رهاي نمادین او، شعر مبارزه، مقاومت و بیان درد است که عاطفۀ اجتمـاعی  دارد و شع

هـاي  دهـایی اسـت کـه در نما   از آرمان ،تکامل و تعالی خود و جامعه. بر آنها غلبه دارد

 او بـا ملمـوس کـردن وقـایع بـا اسـتفاده از عناصـر طبیعـت،         .شـود پور دیده میامین

هایی از نمادهـاي  نمونه. دهدردم رواج مین ممیانظر خود و جامعه را  هاي مورد ارزش

   :پورامین ابداعی قیصر

هـا و رؤیاهـاي   نماد گذر زمان، عمر، دنیا، اندیشه و خاطره ،قطار: پنجره/ قطار /ایستگاه

توانـد نشـانۀ خـود باشـد     وآمد در تمام جهات است و می مرکز رفت ،ایستگاه. کودکی است

  . )256: 2، جهمان(نماد پذیرندگی و ارتباط است  ،رهپنج. )440: 4، ج1388شوالیه و آلن، (
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کـه  / امو مـن چقـدر سـاده   / رودتمام ایستگاه می/ رويتو می/ رودقطار می«

و همچنـان بـه   / امکنار این قطارِ رفته ایسـتاده / در انتظار تو/ هاي سالسال

   .)7: 1390 پور،امین( »!امتکیه داده/ هاي ایستگاه رفتهنرده

/ گذردمی از ایستگاه/ هر شب طنین سوت قطاري/ امکیدهاي کودر خواب«

بـیش از هـزار پنجـره    / انگـار / رسـد گاه به پایان نمـی انگار هیچ/ دنبالۀ قطار

  .)124: همان( »...دارد

و بخشی از  ارتباط با دنیاي خارجنماد  »پنجره«نماد زندگی و  »قطار« بالا،در شعرهاي 

  .آیندة مبهم انسان است

رو  اگر جاده پشت سر باشد، نماد گذشته و اگـر پـیش  . جاده نماد ارتباط است :جاده

اگر به . نماد ارتباط با ملکوت است ،ها باشداگر به طرف آسمان .سمبل آینده است ،باشد

ارتبـاطی   ،گرفتـه باشـد  مـه  ،اگـر جـاده  . نماد سقوط و هلاکت اسـت  ،اي باشدسمت دره

  .)146: 1378رضایی جمکرانی، (رساند ذهن می اي نامعلوم را بهنادرست و آینده

یـک آشـناي دور   / آلودهاي مهاز عمق جاده/ کنم که مرااحساس می... «

مثـل  / مثل عبور نـوروز / مثل عبور نور/ آهنگ آشناي صداي او/ زندصدا می

  .)235: 1390پور، امین( »صداي آمدن روز است

شـوالیه و آلـن،   (، دفـاع و زنـدان اسـت    تنگـی نماد جدایی، کلافگی، نفس ،دیوار :دیوار

  .پور، نماد مانع ارتباط استدیوار در اشعار امین. )298 :3، ج1388

/ کـه دعـوت دیدارنـد   / هـا آیینـه !/ اي دارنـد در چشم ما چه جاذبه/ هاآیینه«

اي دیوارهـاي شیشـه  / دیوارهاي صاف/ از پشت هفت دیوار/ دیدارهاي کوتاه

دیوارهاي !/ آه/ دیوارهاي فاصله بسیارند/ ي مندیوارها/ دیوارهاي تو/ شفاف

  .)338: 1390 پور،امین( »!هاي من همه دیوارندآیینه!/ اندتو همه آیینه

زدایی در زبان، روي آوردن هاي آشنایییکی از راه: باران/ هاي زرد، سرخ و سبزرنگ

و هــا بــراي تشــخص زبــانی رنــگشــاعران از ظرفیــت نمــادین . بــه نمــادپردازي اســت

پور، زرد عـلاوه بـر اینکـه نمـاد     هاي امیندر سروده«. اندزدایی زبان استفاده کرده آشنایی

: 1390محمـدي و زارعـی،   ( »نماد خامی و عدم تکامـل هـم هسـت    ،است... ، ناامیدي ویأس
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  :آیدشهادت با خامی به دست نمی. )167

 ــ    گذشتن ز سر، سرگذشتی اسـت خـونین   ــه زردي ن ــن ره ب ــو ای   وردي؟دلا کــی ت

  )92: 1386پور، امین(    

 )ع(سـاز امـام حسـین   نماد زندگی، قدرت، ایثار، شهادت و گاهی نماد حرکت انسان »سرخ«

گرایانـه باعـث   در سرودة زیر، وجود یک اندیشۀ کمال. )219: 1384زاده، نیکوبخت و قاسم(است 

  .یگر قرار گیرندشده است که زرد و سرخ به عنوان نمادهاي خامی و تکامل در کنار یکد

  روز  یـک  من همسفر شراب از زرد به سرخ

  

   مـــن همـــره اضـــطراب از زرد بـــه ســـرخ  
   

ــرد   ــواهم کـ ــی خـ ــوق هجرتـ ــه شـ   بـ

  

چـون   چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ  

  )429: 1390پور، امین(      هجـــرت آفتــــاب از زرد بــــه ســــرخ 

رنـگ   ،اما هنگام رسـیدن  ،زردرنگ است ،شودشراب نیز در آغاز که از انگور تولید می

شاعر نیز . پر از جوش و خروش است ،آب انگور پیش از مرحلۀ پختگی. شودخ میآن سر

آمیـز  هجـرت شـوق  . اسیر اضطراب، دلواپسی و نگرانـی اسـت   ،پیش از رسیدن به تکامل

هجرت آفتاب از زرد به سرخ یعنی از طلـوع  . شاعر و در واقع مرگ او در گرو تکامل است

  .به غروب رسیدن آن

در سـرودة  . دو مفهوم نمادین تکامل و جاودانگی را دارد ،پورمینهاي اسبز در سروده

توانـد  اند و باران مـی تواند نماد شهدایی باشد که به تکامل رسیدههاي سبز میسیب ،زیر

  . نماد خداوند، جاودانگی و حیات دوباره باشد

  .)113: مانه( »بر خاك افتادند/ هاي رو به باراندر باغ/ هاي سبزو سیب«

  .)49: 1392ران، دیگروشنفکر و ( کوچه نماد روزگار پاك و باصفاي گذشته است: کوچه

آن نـام  / اي کاش/ امضاي روزهاي دبستان نیست/ دیگر/ امضاي تازة من... «

/ آنجـا کـه ناگهـان   / آن کوچه را دوباره ببینم/ اي کاش/ پیدا کنم/ را دوباره

پـور،  امین( »...ها گم شدلاي خاطرهلابهو / افتاد/ یک روز نام کوچکم از دستم

1390 :255(.  

  

  زدایی آشنایی

بینِ انسان و درك حقایقِ جهان، غباري از عـادت پاشـیده شـده و    که گوید مولانا می
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این غبار از پـیش  / وقت عادت خود را بگردانم به«: شودمانع از رؤیت حقایق می ،آن غبار

تهـی   ،دت، حقیقت را از آنچه هسـت بنابراین عا .)271 :2، ج1390مولوي، ( »وقت بنشانم به

دماغ می خوردن مدام مرا بی«: اثر خواهد شدبی ،کند و هرچیز وارد قلمرو عادت شود می

ــه کنــی / کــرد ــر دوا ک ــه ه ــادت ب ــی ،ع ــر شــودب  از نظــرِ. )2050: 4، ج1375صــائب، ( »اث

زدودنِ غبـارِ عـادت از چشـمِ    زدایـی و  آشـنایی  ،گرایان، کارِ اصلی شاعر و هنرمند صورت

یعنـی   ؛خواند یم »بر هم زدن ترتیب«که یاکوبسن آن را  )95: 1391کـدکنی،  شفیعی(ماست 

گذاریم و از این طریـق   ریزیم و آرایش جدیدي را به جایش می هم میترتیب موجود را بر

نـد و  هـا برخـورد ک   کنیم که کنجکاو شود و موشکافانه بـا پدیـده   میچشم و ذهن را وادار 

  . )35: 1368نفیسی، (حقیقت اشیا را بهتر ببیند 

کلمات و اصطلاحات آشنا، همان چیزهایی است که بر اثر تکرار مستعمل شده و دیگـر  

معنـی کـردنِ   بنـابراین عـادت در بـی    .دهـیم  العمل نشان مـی  طور خودکار عکسبه آنها به

 ی شود تا بازشناسی جدیـدي بـه  زدای ها مؤثر است و باید آشناییترین حرفزیباترین و ژرف

کننـد  همین خاطر شاعران و عارفان بزرگ در عرصۀ خلاقیت خود تلاش مـی  به. دست آید

گیـرد کـه    پور به طرق مختلفی انجام مـی این کار در شعر قیصر امین. ها را بشکنندتا عادت

تصاویر حاصـل  . )185-181 :1396و دهقانی،  رحیمی( ستترین آنهانمایی از مهم انواع متناقض

چقـدر   ،نـوآیین  تـازه و  اند و معلوم است که مضـامین  جدید و نوآیین این هنرهاي ادبی،از 

  .تاستر از مضامین کهنه و مکرر  نشین پذیرتر و ذهن ذوق

ــت    ــادت اسـ ــا عـ ــادات مـ ــام عبـ    تمـ

  

  عــادتی کــاش عــادت کنــیم    بــه بــی   

  )63: 1390پور، امین(       

عـادت  . شناختی بر مبناي مجاز است نماي زیبایی متناقض :عادتی کردنعادت به بی

روح و تمام عبادات ما از روي عـادت و در نتیجـه بـی    .مجازاً به معنی پیشه و کسب است

نگـردد جمـع بـا عـادت     «. عادتی را پیشه خود بکنـیم اي کاش بتوانیم بی .ارزش استبی

   .)108: 1368شبستري، ( »بگذر ز عادت ،کنیعبادت می/ عبادت

   آســایدچـون رهگـذري خسـته کـه مـی     

  

ــت     ــایه توسـ ــاب در سـ ــایش آفتـ   آسـ

  )415: 1390پور، امین(       

بـا   یادشـده امـا در بیـت    ؛کـن اسـت  مم در هنجار عادي، در سایه قرار گرفتن آفتاب، غیر
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این جواز را به شاعر داده اسـت کـه   ، »آفتاب«با  »رهگذر خسته و عاشق«توجه به پیوند پنهانی 

 ،در سـایه بـودن آفتـاب   . کار گیرد این تعبیر نوآیین را به ستیزي کند وعادت ،او در زبانِ شعر

رهگذر خسته و عاشق با تشـبیه  . تتشبیه و مجاز اس نمایی بر مبناي تصویر دووجهیِ متناقض

بـه  بـا حـذف مشـبه   . سایه مجازاً به معنی لطف و عنایت است. نهان به آفتاب مانند شده است

مثـل ایـن اسـت کـه      ،آسـاید وقتی رهگذري خسته می .شودتناقض رفع می ،و سایه) آفتاب(

  .ازددپردر زیر سایۀ لطف و عنایت تو به آسایش می) رهگذر خسته و عاشق(آفتاب 

 »درد مـردم زمانـه اسـت   / گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نیست/ دردهاي من«

  .)241 :1390پور، امین(

ولـی   ،چشمی، نبود مادیات و کمبود امکانـات اسـت  همو چشم  ،دردهاي مردم زمانه

چنین  بلکه درد خود مردم زمانه و دوران است که این ،درد من مثل دردهاي اینها نیست

 ـ   وي از هواي نفس گرفتاردر مادیات، ظواهر و پیر   هشده و گوهر معرفـت و معنویـت را ب

آدمیـت   ،علم«. طور کلی از یاد برده و دچار قحطیِ آدمیت و جوانمردي و ادب شده است

  .)754: 1381سعدي، ( »ورنی ددي به صورت انسان مصوري/ است و جوانمردي و ادب

  ائتلاف کردن آتش با آب

   شــود تــا راز عشــق مــا بــه تمــامی بیــان

  

ــده    ــا آب دی ــرد   ،ب ــتلاف ک ــش دل ائ   آت

  )391: 1390پور، امین(       

مجـاز و اسـتعاره    نمایی بر مبناي تصویر دووجهـیِ  متناقض ،ائتلاف کردن آتش با آب

استعاره از داغ و اندوه حاصـل از عشـق    ،آتش. آب مجازاً به معنی اشک چشم است. است

درد و (آتـش   ،طور کامـل بیـان شـود    از عشق ما بهبراي اینکه ر که گویدشاعر می .است

بینـیم کـه   با تأملّی در بیت می .اندپیمان شدهمتحد و هم ،)اشک چشم(با آب دیده ) غم

اي اسـتادانه و  دوم به شـیوه  بدیع است که در مصراع این موضوع، مفهومی تکراري و غیر

در واقـع شـاعر   . اسـت ده شو نو  ، بدیعنمایی مجاز و استعاره و متناقضبا یاري گرفتن از 

  .است نمایی متناقضزدایی کرده و اینها رسالت بدین طریق از کلام خود آشنایی

  طوفانی بودن آرامش

   کنار نام تـو لنگـر گرفـت کشـتی عشـق     

  

  بیا کـه یـاد تـو آرامشـی اسـت طوفـانی        

  )305: همان(       
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کنایـه از بسـیار و    ،طوفانی. نمایی بر مبناي کنایه است متناقض ،طوفانی بودن آرامش

 ؛کشتی عشق در کنار نام تو لنگر گرفت و ساکن شـد  .بخشی و سرزندگی استزیاد، جان

دوم بـا   شـاعر در مصـراع  . دهـد ناپـذیري بـه مـا مـی    آرامش زیاد و وصـف  ،بیا که یاد تو

 زند و کلام خـود زدایی میدست به آشنایی ،نمایی هنرمندي خاصی با استفاده از متناقض

  .دارددهد و خواننده را به حیرت وامیرا طراوتی نو می

  

  )پارادوکس(نمایی متناقض

زدایـی و شـگردهاي برجسـته و     یکـی از انـواع آشـنایی    ،نما در اصـطلاح ادبـی   متناقض

انگیز ادبی است و آن کلامی است ظاهراً متناقض با خود یا مهمل که دو امر متضـاد   شگفت

با منطق عادي و باورهاي عرفی و عقلی و شرعی ناسازگار اسـت  یا ناسازگار را جمع کرده و 

انگیز است که ذهن را به کنجکاوي و تلاش بـراي   و این تناقض و ناسازگاري چندان شگفت

دارد و از راه تفسـیر و تأویـل    دریافت حقیقتـی کـه در وراي ظـاهر متنـاقض اسـت، وامـی      

 ـ . )133 :1387گلـی و بـافکر،   (توان به آن حقیقت دسـت یافـت    می ر از خـالی، جمـعِ   ماننـد پ

دکتر شمیسا، فرامنطقی و . امانمأمن بی و پریشانی، شکست را مایۀ فتح و پیروزي دانستن

 )317: 1380شمیسـا،  (انـد   هاي معرفت ادبی ذکـر نمـوده  محیرالعقول بودن را از جمله ویژگی

در . شـود  هـا و مسـببات آن محسـوب مـی     از نمونـه  ،پارادوکسـی  هايکه تعبیرها و ترکیب

انگیز و محیرالعقول است و خواننده در نگـاه نخسـتین بـا     مضامین پارادوکسی، بیان شگفت

شـده را خـلاف عـرف و منطـق و عـادت معمـول       توجه به اینکه مضمون یا موضـوع طـرح  

ت انگارة شـاعرانه در بیـت،   اما با تفکر و تأمل در زیرساخ .داند پندارد، باور آن را بعید می می

پـور را  هـاي شـعر قیصـر امـین     نمـا  متناقض. برد از فهم آن لذت می ،بردهبه زیبایی بیان پی

  .شناختی زیبایی و محتوایی :توان به دو دسته تقسیم کرد می

  نماي محتوایی متناقض

نماي محتوایی، کلامی است که در وراي ظاهر متنـاقض و مهملـش، حقیقتـی     متناقض

ها چون با منطق عادي و باورهـاي   ارائۀ این واقعیت رواز این .ف با آن ظاهر نهفته استمخال

 کامیـار،  وحیـدیان (رسد  نظر می به  متناقض ،عرفی و عقلی و شرعی منافات دارد، در وهلۀ اول

انگیـز اسـت کـه ذهـن را بـه       این تنـاقض و ناسـازگاري چنـدان شـگفت    . )277- 271: 1376
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دارد و از  اي دریافت حقیقتی که در وراي ظاهر متنـاقض اسـت، وامـی   کنجکاوي و تلاش بر

  . )102: 1395گلی و بافکر، (توان به آن حقیقت دست یافت  راه تفسیر و تأویل می

نـاقض   ،با هم تضـاد دارنـد و در دنیـاي منطـق و عـرف      »ثروتمند«و  »گدا« براي مثال

ایم و آن را واقعیـت   ر عادت کردهشوند و همه به این طرز فک یکدیگرند و با هم جمع نمی

یابیم که این باور منطقی هم خیلـی معتبـر نیسـت و     فقط با تأمل و دقت درمی .دانیم می

گـدایانی هسـتند کـه در عـین گـدا بـودن،        ،برخلاف عرف و باور عمومی در این جهـان 

اگـر   حال. گدایند و طبعی گدا دارند ،ثروتمندند و ثروتمندانی که در عین ثروتمند بودن

هایی را بخواهیم توصیف کنیم، طبیعی است که توصیف آنها بـه صـورت    چنین شخصیت

این دو ترکیب در ظاهر عجیـب و متنـاقض   . خواهد بود »ثروتمند گدا«و  »گدايِ ثروتمند«

انگیـزي و   رسند، چون برخلاف روال منطقی و باور عمومی هسـتند و ایـن شـگفت    نظر می به

  .کند و کنجکاوي و سرانجام دریافت حقیقت از وراي تناقض وادار میغرابت، ذهن را به تأمل 

هـاي پنهـان از وراي    هاي محتوایی، کار شاعر و نویسنده، درك واقعیت نمادر متناقض

ها هستند که چون بـا روال منطقـی و بـاور     در حقیقت این واقعیت. ظاهر و ارائۀ آنهاست

به عبارت دیگر سـخنور در ایـن نـوع    . سندر نظر می همگانی مطابقت ندارند، متناقض به

بلکـه خـود    ،زند نما نمی آفرینی، دست به آوردن ترفند متناقض ها براي زیبایی نما متناقض

هـا هسـتند کـه در    دهد و این واقعیـت آورده و مفاهیم متناقض را نشان می ها را واقعیت

ارزش  رواز ایـن  .سـند رنظر مـی  منطقی و متناقض به دهنده، عجیب، غیرتکان ،نگاه اول

شوند و ذهن را وادار بـه  آفرینی پیدا کرده، بدیع و خاطرپسند می نمایی و زیبایی متناقص

اینکـه تناقضـی در کـار نیسـت و عـین       کنند و سـرانجام دریافـت   جو میو تأمل و جست

  : پورنماي محتوایی در شعر امین هاي متناقض شواهد و نمونه. حقیقت است

1- بلاغت داشتن سکوت/ موسیقیِ سکوت/ فصیح بهت  

  بهـــت فصـــیح مـــرا ســـکوت گرفتنـــد    عقـــدة فریـــاد بـــود و بغـــض گلـــوگیر

  )295: 1390پور، امین(    

ــوي ســیب    یــک قطعــه شــعر نــاب و کمــی پنجــره     موســیقیِ ســکوت شــب و ب

  )218: همان(    

  اگر که مـتن سـکوت مـرا کتـاب کنیـد          بلاغــت غــم مــن انتشــار خواهــد یافــت

  )394: همان(    
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بلاغـت  «و  نماي محتوایی از نـوع ترکیبـی   متناقض، »موسیقیِ سکوت«و  »بهت فصیح«

زبـانی و سـکوت، زبـان     بـی کـه  شاعر معتقـد اسـت   . از نوع تعبیري است »داشتن سکوت

زبـان تـا جـایی    «. کنـد  بصیرتان القا میها را براي صاحببلندآوازي است که بهترین پیام

همـین کـه    .موضوع آن مسائل مربوط به عالم صورت و محسوسات باشدکارایی دارد که 

شـود، جـز پنـاه     موضوع مورد بحث به غیب و مسائل شهودي و مابعدالطبیعی کشیده می

همین خاموشـی اسـت کـه    . زبانی و منطق جان راهی نیست بردن به خاموشی و زبان بی

تـه را بـه آنـان الهـام و تلقـین      هـاي ناگف  زند و گفتنی هاي غیبیان را با هم پیوند میجان

  .)427-426: 1، ج1383 مهر،مشتاق( »کند می

  بال و پر پریدنبی -2

ــی  ــطورة بـ ــاییم اسـ ــدن مـ ــال پریـ   پـــرواییمپـــریم و بـــی پروانـــۀ بـــی      بـ

  )448: 1390پور، امین(    

  !هـا بـالی خوشا پریـدن بـا ایـن شکسـته         !به باد حادثه بالم اگر شکست، چه بـاك 

  )60: همان(    

 ،منظور از پریدن انسـان . نماي محتوایی از نوع تعبیري است متناقض ،بال و پر پریدنبی

  ).موجب فتح بودن شکست (سیر کردن روح و دل در عالم معنا و وهم و خیال است 

  ترین برج دانستنکسی را امنتنهایی و بی -3

ــی   ــایی و ب ــر تنه ــرا قص ــس م ــی ب ــ    کس ــناز ای ــرن ام ــدم  ،ت ــاجی ندی ــرج ع    ب

  )197: همان(    

خداونـد اسـت و محبـوب     ،کس و یـاور او  ،یار و یاوري ندارد ،کسی که در این دنیاي فانی

دهد و تضـمینی بـه مـراد و آرزوي    لطف و رحمت خود قرار می چنین کسی را زیر سایۀ ،ازلی

 فریـاد ز «. شود و قلعه محسوب می ترین برجکسی، کس و امن به این اعتبار بی. رساند خود می

  . )190: 1367نظامی، ( »خداي استکسان کاخر کس بی/ کسی نه راي است بی

  جمعِ پریشانی -4

   تا در خم آن گیسوي آشـفته زدم دسـت  

  

  چون خاطر خود جمع پریشانی خویشـم   

  )55: 1390پور، امین(       

مثـل خـاطر خـود از     ،اموخم گیسوي پریشان معشوق چنـگ زده از وقتی که در پیچ
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چراکه هر چیزي که مربـوط بـه    ؛کنمخاطر کسب می پریشانی و آشفتگی خود، جمعیت

  .شودبخش و مایۀ آرامش محسوب میلذّت ،براي عاشق ،معشوق باشد

  شاديِ غمگین/ دلشورة شیرین -5

  ! با توام اي شور اي دلشورة شیرین«

  )277: 1390پور، امین( »!اي غم/ با توام!/ اي شادي غمگین/ با توام

بسـی   ،اي شور و شوق عشق و محبت معشوق ازلی که نگرانـی و اضـطراب در راه تـو   

  .)غم و اندوه را مایه تسکین و شادي دانستن ( با تو هستم ؛شیرین و دلپذیر است

   )مرگ را سبب زندگی دانستن ( رفتن و همیشه ماندن -6

ــد     نـــد بـــه عهـــد خـــویش و رفتنـــد ماند ــد   ،رفتنــ ــه ماندنــ ــی همیشــ   ولــ

  )404: مانه(    
  غم و اندوه را مایه تسکین و شادي دانستن -7

ــدوه مــناي شــکوه بــی ــو  !کــران ان ساحل مـن،   !کوه مندریاي جنگلآسمان  اي ت

  )43: همان(    

ــم ــا اي همــه غ ــو خــوش، مرحب ــاي ت ــرین     !ه ــرین، آفـ ــو بـ ــزن تـ ــه حـ   !اي همـ

  )210: همان(    

اندوه را داراي شکوه، مایه شادي و پشت و پناه خود دانستن در ظاهر معقول و پـذیرفتنی  

اگـر انسـان بـه دیـدة      ،اما چون در دل غم، شادي و در وجود شادي، غم نهفته اسـت  ،نیست

غـم و انـدوه ناشـی از عشـق و     . دیگـري را درك کنـد   ،در وجود یکی ،تواند رت بنگرد میبصی

بخـش و مایـۀ شـادي     براي عاشق لـذتّ  ،هاي دنیويمحبت معشوق ازلی، برخلاف غم و اندوه

هـاي دیگـر را از دل عاشـق دور    غـم  ،است و حیات عاشق به آن بستگی دارد و چنـین غمـی  

سـعدي،  ( »سوزنی باید کز پـاي بـرآرد خـاري   / دگر پاك ببرد هايغم عشق آمد و غم«. کند می

  .غم و اندوه بودن براي عاشق غم و مایۀ ناراحتی و عذاب است بنابراین بی. )620: 1381

  مرگ را سبب زندگی دانستن -8

   .)29: 1390پور، امین( »تا اینکه یک دم زندگی کردم/ هاي سال مردمسال/ من«

   رخ کـن رو طلب مرگ س ـ ،کو عمر خضر

  

  ترین طرز بودن اسـت  کاین شیوه، جاودانه  

  )395: همان(      

شود که انسان در زیر  چیز جز معشوق حقیقی و شهادت در راه او سبب میترك همه
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بـه حیـات    ،سایۀ لطف و عنایت محبوب ازلی قرار گیرد و از زندان تن و دنیا رهایی یافته

االلهِ أَمواتَـاً بـلْ     ِ ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُواْ فـی سـبیل  «اشاره دارد به آیۀ . جاودانی دست یابد

   .)169 /عمرانآل( »أَحیاء عند ربهِم یرزْقُونَ

  مرهم بودن زخم -9

ــم ــه آن زخـ ــم بـ ــدس قسـ ــاي مقـ    هـ

  

  که جـز زخـم، مـرهم بـراي تـو نیسـت        

  )344: 1390پور، امین(      

شـود،   ازلـی نصـیب انسـان مـی      عشق و محبت به معشوق زخم و جراحتی که در راه

هـاي دنیـوي ناشـی     جهانی که در اثر علاقه به دلبستگیهاي اینبرخلاف زخم و جراحت

. شـود موجب رونق و صفاي روح و دل انسان مـی  ،بخش بودهشود، مرهم، گوارا و جان می

) شاديِ غمگین/ دلشورة شیرین) ( اسیرِ آزادگی کردن/ رها کردن به بند(.  

  موجب فتح و پیروزي بودن شکست -10

به / که رستگاري و درستکاري دلم!/ مرا خراب کن/ تو را به رستخیز/ تو را به راستی،«

بهانـه  هـاي بـی  به این شکست/ که فتح آشکار من/ دستکاري همین غم شبانه بسته است

  . )128: همان( »بسته است

امـا   ؛امـر معمـول و معقـولی نیسـت     ،از شکست، فتح و پیروزي داشتن در عالم واقع

و ویـران   شکسـته  ،هایی که از درد و داغ عشق محبـوب ازلـی  دل: منظور شاعر این است

هایی را زیر سایۀ لطف چنین دل ،اند، محل تجلی نور خداوند هستند و معشوق ازلیشده

هـا و  شکسـت  ،عاشق بایـد در راه معشـوق حقیقـی   . کند اد میآب ،و عنایت خود قرار داده

. ها را تحمل و هستی خود را در وجود او فانی کند، تا به کمال و سرافرازي برسـد سختی

من نـزد   :)28: 1376فروزانفر، ( »أَنَا عنْد المْنکَْسرَةِ القُلُوبهم لأَجلی«: فرماید خداوند متعال می

به این اعتبار شاعران و عارفـان، شکسـت را مایـۀ فـتح و پیـروزي و      . دلان هستم شکسته

  .اندپرواز به سوي محبوب ازلی دانسته

  شناختی نماي زیبایی متناقض

آفرینـی   زدایـی و زیبـایی   هاي آشنایی شناختی صرفاً یکی از شیوه نماي زیبایی متناقص

عنـی، تنـاقض وجـود    یعنی در م ؛زبانی است و ربطی به مضمون و مفاهیم متناقض ندارد

 ،ندارد، اما در آن الفاظی هست که در یک معنی با هم تنـاقض دارنـد و در معنـی دیگـر    
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از آنجا که کلام تا غرابـت و تـازگی پیـدا نکنـد، ارزش شـعري و ادبـی       . تناقض نیستندم

شاعران و ادیبان بر آن هستند کـه بـا شـگردهاي گونـاگون بـه کـلام        رواز اینیابد،  نمی

اساس کلام  ،هاچندان مهم است که فرمالیست ،غرابت بخشیدن به کلام. شندغرابت ببخ

کـلام شـاعرانه را تهـاجم علیـه زبـان       ،یاکوبسـن . داننـد  سازي کلام می ادبی را در بیگانه

از طرفی . زدایی زبان است سازي یا آشنایی بیگانه ،کار ادبیات ،از نظر شکلووسکی. داند می

. هاسـت  سـازي نباشـد، در ردیـف بهتـرین     رین شیوة بیگانـه نمایی اگر بهت ترفند متناقض

نمـایی پـی    اندیش و تیزبین که به اعجاز غرابت بخشـیدن متنـاقض   شاعران ژرف بنابراین

  . )284-271: 1376کامیار،  وحیدیان(کنند  خوبی استفاده میاز این شیوة بدیع به ،اند برده

همــراه هنرهــاي بلاغــی و  ایــن شــگرد ادبــی گــاهی بــه ،پــوردر شــعر قیصــر امــین

ایـن   .آیـد شناختی استعاره، تشبیه، کنایه، مجاز، تصویر دووجهی، ایهام و غلو مـی  زیبایی

کـه بـه صـورت     اند و زمانیهاي بیانی و بدیعی در کاربرد طبیعی خود داراي زیباییشیوه

  .شودچندین برابر می ،شان شوند، زیبایی و تأثیرگذارينما بیان میمتناقض

 در: شــناختینماهــاي محتــوایی از زیبــاییهــا و معیارهــاي تشــخیص متنــاقضشــاخص

نماهاي محتوایی، خـود مفـاهیم و محتواهـا، داراي تنـاقض بـوده کـه نشـان دادن         متناقض

نما میسر نیست و با هر زبان، کلمه، ترکیب و تعبیـري   اینگونه مفاهیم جز از طریق متناقض

اسـیرِ آزادگـی   «مثلاً اگر به جـاي   .رسدنظر می ض بهانگیز و متناق بیان شود، باز هم تعجب

دلشورة شـیرین یـا شـاديِ    « ،»غم را مایۀ شادي دانستن«و به جاي  »گرفتارِ رهایی«، »کردن

شـناختی، شـاعر    نماهاي زیباییاما در متناقض. شوندنما میآورده شود، باز هم متناقض »غم

 بـراي مثـال   .نمـا هـم بیـان کنـد    اقضمتن ـ توانست سخن خود را به شکل ساده و غیـر می

، »نـوایی نواي بـی «و به جاي  »زیاد بودن آرامش« ،»طوفانی بودن آرامش«توانست به جاي  می

، تا توجـه خواننـده بـه سـوي     نما آوردهاما عمداً به صورت متناقض ؛بیاورد »چارگینواي بی«

خواننـده بـراي دریافـت    در نتیجـه   .نما، جلب و شگفتی او برانگیختـه شـود  سخن متناقض

حقیقتی که در وراي ظاهر متناقض است، کنجکاوي، تلاش و تأمـل بیشـتري کنـد و ایـن     

شـود، سـبب احسـاس لـذت      به کشف حقیقت و معنی سخن منجـر مـی  انگیزي که برتأمل

گلـی و  (شـود  زودي فراموش نمـی  هگردد و آن مطلب در ذهنش ماندگار شده، بخواننده می

  . )101-100: 1395بافکر، 
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بـر مبنـاي اسـتعاره،    : اسـت بر هفت گونه  پورشعر امینشناختی  نماهاي زیبایی متناقض

  .غلو و بر مبناي ، ایهام)مجاز و تشبیه( تشبیه، کنایه، مجاز، تصویر دووجهی

  شناختی بر مبناي استعاره زیبایی نماي متناقض -1

شـود کـه    چنان انتخاب می شناختی، مستعارمنه نماهاي زیبایی  در این نوع از متناقض

جـاي   اي در شعر تناقض ایجاد کند و با حذف مستعارمنه و جایگزینی مستعارله به با واژه

  :مانند. )284: 1376کامیار،  وحیدیان( شودرفع می) نما در حقیقت متناقض( تناقض ،آن

  سر رقصیدنبا تن بی

   دست و پاتر از دل خود کـس ندیـدیم  بی

  

  سـر نکـردیم  بـا تـن بـی   زانرو که رقـص    

  )392: 1390پور، امین(      

 .استعاره از حرکـت بـدن هنگـام جـان دادن    : رقص. نمایی بر مبناي استعاره است متناقض

 ،سـر چون نتواستیم با تـن بـی   ،ایمکسی را ندیده ،تر از دل خوددست و پاتر و ضعیفبی

  .یعنی به شهادت برسیم ؛رقصی بکنیم

  ستونستون بی

  آیــۀ توســت ،ین و آســماناي عشــق زمــ

  

ــی   ــاد ســتون ب ــۀ توســت ،ســتونبنی   پای

  )415: همان(      

 .استعاره از آسـمان اسـت   ،ستونستون بی. نمایی بر مبناي استعاره است در اینجا متناقض

به عشـق  / گر اندیشه کنی از راه بینش«. ستون بر پایۀ تو استبنیاد آسمان بی ،اي عشق

 »کجـا هرگـز زمـین آبـاد بـودي     / شق آسـمان آزاد بـودي  گر از ع/ شاست ایستاده آفرین

  .)34: 1367نظامی، (

  لباس بودن برهنگی

   .)374: 1390پور، امین( »جز برهنگی خود لباس نیست هما را ب«

چیـز جـز   استعاره است از ترك همـه  :برهنگی. نمایی بر مبناي استعاره است متناقض

با حذف مسـتعارمنه  . مجرّد شدن معشوق، هستی خود را در وجود معشوق محو کردن و

هیچ لباسی مانند رها کردن ماسوي االله و هستی خـود را   .شود تناقض رفع می ،)برهنگی(

  .در وجود معشوق فانی کردن، برازنده و لایق اندام ما نیست

  شناختی بر مبناي تشبیه نماي زیباییمتناقص -2

اي در شـعر   شـود تـا بـا واژه    مـی به چنان انتخـاب   مشبه ،نماها در این نوع از متناقض
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در حقیقـت  ( تناقض ،جاي آن به و جایگزینی مشبه به تناقض ایجاد کند و با حذف مشبه

  : مانند. )284: 1376کامیار،  وحیدیان(شود طرف میبر) نما متناقض

  کران بودن قطرهبی

   کـران اي اسـت بـی  جز دلـت کـه قطـره   

  

ــی     ــان ز ب ــس نش ــی ک ــران نم ــدک   ده

  )310: 1390پور، امین(       

دل  .کران ماننـد شـده اسـت   اي بیدل به قطره. نمایی بر مبناي تشبیه است متناقض

جهت که محل تجلـی حضـرت   اي کوچک، ولی از اینانسان از لحاظ ظاهر همچون قطره

ها از قبـول  ها و کوهحق تعالی است و امانت عشقی را بر دوش کشیده که زمین و آسمان

  . شودکران محسوب میبی ،دندکردن آن ترسی

  شناختی بر مبناي کنایه نماي زیبایی متناقض -3

) الفـاظ و معنـاي ظـاهري   ( بـه  شناختی، مکنـی  نماهاي زیبایی در این نوع از متناقض

کند و بـا حـذف   اي در کلام تناقض ایجاد می شود که با ترکیب یا جمله چنان انتخاب می

مکنی برطـرف  ) نمـا  در حقیقـت متنـاقض  ( تنـاقض  ،جاي آن عنه به به و جایگزینی مکنی

  : مانند. شود می

  سرشار از تهی/ پر از خالی

   از تهـــی سرشـــار و از خـــالی پـــرم   

  

ــیچ    ــیچ ه ــابی هرچــه دارم ه   چــون حب

  )215: مانه(       

ل رسـیده  کمـا  هر دو کنایه از کامل و به ،سرشار و پر. نمایی بر مبناي کنایه است متناقض

  .چیزي ندارمخالی هستم و مثل حباب توخالی، هیچدست و دستکاملاً تهی .است

  زود دیر شدن

 »!شـود می دیر/ چقدر زود/ ناگهان!/ اي دریغ و حسرت همیشگی.../ آي«

  ). 271: همان(

نظـر را   کنایه از زمان مناسب یا مورد: دیر شدن. پارادوکس بر مبناي کنایه است

فرصت مناسب و مـورد نظـر از    ،چقدر زود و ناگهانی! افسوس و دریغ. از دست دادن

  .روددست می

  قاطعیت تردید

جـز اصـل   / عصـري کـه هـیچ اصـلی    / عصر جدید/ در عصر قاطعیت تردید«
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   .)275: 1390پور، امین( »احتمال، یقینی نیست

 در .کنایـه از تسـلط و چیرگـی اسـت     ،قاطعیـت . نمایی بر مبناي کنایه است متناقض

دوران تسلط و حکمرانی شک و تردید و عصر جدید، عصري کـه هـیچ اصـلی جـز اصـل      

  .احتمال و حدس وجود ندارد

  شناختی بر مبناي مجاز نماي زیبایی متناقض -4

شناختی بر مبناي مجاز آن است که در تعبیر یا ترکیب به جـاي   نماي زیبایی متناقض

تنـاقض   ،واژة دیگـر کـلام در یـک معنـی     مترادفی که با ؛یک واژه، مترادف آن را بیاورند

  : مانند. )284: 1376کامیار،  وحیدیان(بدون تناقض  ،داشته باشد و در معنی اصلی

  بومیِ غریب

دردهـاي  / دردهاي آشـنا / پافشاري شگفت دردهاست/ این سماجت عجیب«

  . )243: 1390پور، امین( »دردهاي کهنه لجوج/ دردهاي خانگی/ بومی غریب

غریـب مجـازاً بـه    . بومی مجازاً به معنی آشناست. ایی بر مبناي مجاز استنم متناقض

انگیز دردهاست، این سماجت عجیب و اصرار شگفت. کار رفته است انگیز بهمعنی شگفت

  .جوانگیز، دردهاي خانگی و کهنه سیزهدردهاي آشناي شگفت

  ترین مجازحقیقی

   !تـــرین مجـــاز، اي عشـــقاي حقیقـــی

  

  ! هــــا بــــا تــــورهاي همــــه اســــتعا  

  )191: همان(       

مجاز یعنی چیزي که مصـداق  . نمایی بر مبناي مجاز است متناقض ،ترین مجازحقیقی

تـرین و  حقیقـی  ،اق خـارجی نـدارد  عشـق مصـد  هرچنـد   .خارجی ندارد و مجرد هسـت 

  . شودترین چیز است و بنیاد، هدف و مزة کل هستی محسوب می مهم

  امانمأمن بی

ــهدر  ــزم  واقعـ ــا بگریـ ــان کجـ    اي چنـ

  

  امـــان کجـــا بگریـــزمزان مـــأمن بـــی  

  )421: همان(       

کـار رفتـه    مأمن مجازاً به معنی محل به. نما بر مبناي مجاز استاین ترکیب متناقض

زنهار امانِ بیاز آن محل بی .کجا بگریزم ،اي که بسیار هولناك استدر چنان واقعه .است

  .توانم جایی بگریزمیعنی نمی .کجا بگریزم
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  والاییِ اوجِ افتادگی

  !الهـــــی بـــــه زیبـــــایی ســـــادگی

  

  !بــــــه والایــــــی اوج افتــــــادگی    

  )176: 1390پور، امین(       

والایـی و اوج مجـازاً   . نماي ترکیبی بر مبناي مجاز است متناقض، والاییِ اوجِ افتادگی

  . با علاقۀ تضاد به معنی شکوه و عظمت است

  !دهیم به زیبایی سادگی و شکوه و عظمت تواضع و فروتنیا قسم میخدایا تو ر

  ) مجاز و تشبیه( شناختی بر مبناي تصویر دووجهی نماي زیبایی متناقض -5

آیـد و  شناختی، تصویر با دو هنرسازه همراه مـی  نماهاي زیبایی در این نوع از متناقض

منه، مشبهمستعارکه بـا هـم در شـعر تنـاقض ایجـاد      شود  به چنان انتخاب میبه و مکنی

بـه و جـایگزینی مسـتعارله، مشـبه و     بـه و مکنـی  کنند و با حذف مستعارمنه، مشـبه می

مانند. شودرفع می) نما در حقیقت متناقض( تناقض ،عنهمکنی :  

  اسیرِ آزادگی کردن/ رها کردن به بند

  !اســـیرم مکـــن جـــز بـــه آزادگـــی         رهـــایم مکـــن جـــز بـــه بنـــد غمـــت 

  )176: مانه(    

رهـا  . نمایی بر مبناي تصویر دووجهی مجاز و تشبیه اسـت  متناقض ،رها کردن به بند

اسـیرِ آزادگـی    .اضـافه تشـبیهی اسـت    ،بند غـم . است کردن مجازاً اسیر و گرفتار کردن

 بـه اسیر مجازاً به معنی شیفته و دلبسته . نمایی بر مبناي مجاز است متناقض ،کردن

  .چیزي جز معشوق ازلی است ترك تعلقات دنیوي و هر ،آزادگی. کار رفته است

خدایا مرا جز به بند غم عشق و محبت خود به چیز دیگري گرفتار مکن و مرا شیفتۀ 

بهتـرین عـوض    ،چراکه معشـوق ازلـی   ،عشق معشوق ازلی و فانی شدن در وجود او بکن

  .)مرهم بودن زخم (هاست براي از دست رفته

  شناختی بر مبناي ایهام نماي زیبایی متناقض -6

اي را بیاورنـد؛ کـه   شناختی بر مبناي ایهام آن است که در کلام واژه نماي زیبایی متناقض

اي از کـلام تنـاقض    اي که در یک معنی با کلمه، ترکیـب و جملـه   داراي ایهام است؛ واژه

  : مانند. تناقض داشته باشد و در معنی دیگر بدون

  تشریف عریانی

  هـا پـوش از قماش زخم بر تن داشتم تن     هرچه جز تشریف عریانی برایم تنگ بـود 

  )57: همان(    
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یک معنی آن : تشریف داراي دو معنی است. در اینجا پارادوکس بر مبناي ایهام است

م کـه شـرف و افتخـار اسـت،     لباس و جامه است که با عریانی تناقض دارد و در معنی دو

  .)لباس بودن برهنگی (شود تناقض برطرف می

  رسیدن خامِ

ــدن     او پختــۀ راه اســت و مــن خــامِ رســیدن      دل در خیــال رفــتن و مــن فکــر مان

  )72: 1390پور، امین(    

یک معنی آن نپخته و : خام داراي دو معنی است. نمایی بر مبناي ایهام است متناقض

یکی پخته شدن میـوه و  : رسیدن نیز داراي دو معنی است. تجربه استمعنی دیگر آن بی

هـاي  هاي اولی با هم تنـاقض دارنـد و در معنـی   در معنی. دیگري به مقصد رسیدن است

  .شودتناقض رفع می ،دومی

  صلِ وصلف

ــل  ــه فصـ ــه، دیگرگونـ ــل دیگرگونـ   ل وصـــلفصـــل پایـــان جـــدایی، فصـــ     فصـ

  )410: همان(    

در معنـی جـدایی و   : فصـل داراي دو معنـی اسـت   . پارادوکس بر مبناي ایهـام اسـت  

فصـلی   ؛شـود هجران با وصل تناقض دارد و در معنی زمان و وقت، تنـاقض برطـرف مـی   

  .دیگرگونه، زمان پایان جدایی و هنگام وصل

  نوایینواي بی

ــه     نـــوایی اســـتنـــواي نـــی، نـــواي بـــی ــواي نالـ ــوایی اســـتهـ ــایش، نینـ   هـ

  )363: همان(    

: نوا داراي دو معنـی اسـت  بی. ترکیب پارادوکسی بر مبناي ایهام است ،نوایینواي بی

کـس  چاره و بیآهنگ است که با نوا تناقض دارد و در معنی دوم که بییک معنی آن بی

کـس و هـواي   ري شخصی بیچاره و بیآهنگ نی، ناله و زا. شوداست، تناقض برطرف می

  . هایش، نینوایی استناله

  شناختی بر مبناي غلو  نماي زیبایی متناقض -7

  : آید، مانند وجود میه نماها در اثر غلو ب این نوع از متناقض

  آتش گرفتن آب

ــد  ــتانی پریــ ــواب زمســ ــرم خــ   آب در چشــــم تــــرم آتــــش گرفــــت    از ســ

  )299: همان(    
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حرفی از نام تو بر . شناختی بر مبناي غلو است نماي زیبایی متناقض ،ن آبآتش گرفت

زده شدم و تحت تأثیر قرار گرفتم که خواب زمستانی و غفلـت از  آنقدر شگفت ،زبانم آمد

  .ریزم آتش گرفتسرم پرید و آب چشمِ اشک

  کینه داشتن مهربانی 

   تو رنگ بعد از ظهر یک آدینـه دارد صبح بی

  

  ی مهربانی حـالتی از کینـه دارد  تو حتبی  

  )409: 1390پور، امین(       

غلـو کـرده و    ،)ع(شاعر در توصیف امام زمان. این تعبیر پارادوکسی بر مبناي غلو است

فـروغ و  کـم  ،صبح مثل بعد از ظهر جمعه ،، بدون وجود تو)ع(اي امام زمان است که گفته

  .رسدناخوشایند به نظر می ،ها هم مثل کینهدلگیر است و حتی لطف و مهربانی

  

  گیرينتیجه

 ،هـاي طبیعـی  به عناصر و پدیـده در شعر خویش  آفرینیمضمونپور براي امینقیصر 

دار همین خاطر تصاویر شعري او جـان  به. است نسبت داده خصوصیات و عواطف انسانی

ویژگـی   ،پـور اکثر نمادهاي اجتماعی و سیاسی امـین . و پویا و احساسی و عاطفی هستند

گیري شاعر از نمادهاي بکـر بـا ایجـاد کثـرت معنـایی و جنبـۀ       بهره. داردابتکار و تازگی 

  . گرددسبب هنجارگریزي در شعر و لذّت ادبی خواننده می ،زیباشناختی

 زدایـی کـرده و   نمـایی، آشـنایی   پور در اشعار خود با اسـتفاده از انـواع متنـاقض   امین

شـناختی  نماهـاي تعبیـري و زیبـایی    ب از متنـاقض ایشـان اغل ـ . ها را شکسته است عادت

نماهاي ترکیبی  ارزش هنري بیشتري نسبت به متناقض ،استفاده کرده که این نوع تعابیر

. بســامد چشــمگیري نــدارد ،نماهــاي ترکیبــی و محتــوایی در اشــعار او دارد و متنــاقض

 قیصـر  آمـد و پارادوکسـی در اشـعار   ترین علـت وجـود تصـویرها و مضـامین خـلاف      مهم

عشق، فنا، وحـدت وجـود و اتحـاد بـا      ویژهبهبیان معانی و حقایق عالی عرفانی  ،پور امین

   .نماهاي محتوایی و عرفانی اشعار ایشان را شکل داده است معشوق است که متناقض

 پـور در زمینـۀ  هـاي بلاغـی قیصـر امـین    نتیجه کلی مقالـه ایـن اسـت کـه نـوآوري     

، نقش بسیار مؤثري در زیبایی و تأثیر نماییایی و متناقضزدسازي، نماد، آشنایی مضمون

از شـعرهاي  را کـه اشـعار او    استهاي سبکی ایشان ترین شاخصهکلام او دارد و از اصلی

  .کندشاعران دیگر کاملاً متمایز می
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  .24 -9صص 

 .هاي ناگهان، تهران، افقینهیآ )1386(قیصر  پور، نامی
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 .یسم، ترجمۀ مهدي سبحانی، تهران، مرکزسمبول )1375(چدویک، چارلز 
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شناختی سبک هندي در شعر پایداري هاي جمالجلوه« )1389(آفا و مجاهد غلامی حسین ، حسینی

  .29-1 ، صص2، شمارة اولپایداري، سال ، نشریۀ ادبیات »پورقیصر امین

 .، تهران، علمی و فرهنگی و سروش1لد نامه، جحافظ )1366(خرمشاهی، بهاءالدین 

، فصـلنامۀ  »)پـور ل اسـتعاره در شـعر قیصـر امـین    تحلی(نگاهی نو به استعاره « )1388(، فاطمه راکعی
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 صـر یشـعر ق  ییساختار آوا یشناخت بایز لیتحل«) 1391( ییکلایقاد یتیمسعود و محمد عنا ،یروحان

ی، سـال  دانشگاه خوارزم یو علوم انسان اتیدانشکده ادب فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی »پور نیام

  .128 -99، صص 73بیست، شمارة 

، فنون ادبی، »پوراد، نقاب و اسطوره در شعر پایداري قیصر امیننم« )1392(ران دیگروشنفکر، کبري و 

  . 52-35ص بهار و تابستان، ص ،)8پیاپی( 1، شمارة پنجمسال 

  .کلیات، به اهتمام محمدعلی فروغی، چاپ دوازدهم، تهران، امیرکبیر )1381(الدین سعدي، مصلح

  .تهران، طهوري راز، به اهتمام صمد موحد، گلشن )1368(شبستري، شیخ محمود 



   175/ ؛ سردار بافکر  ... قیصر«شناسی سبکی شعر  زیباییتحلیل 

  . ستاخیزِ کلمات، تهران، سخنر )1391(کدکنی، محمدرضا شفیعی

  .نقد ادبی، تهران، فردوس) 1380(شمیسا، سیروس 

  .فرهنگ نمادها، ترجمۀ سودابه فضایلی، چاپ دوم، تهران، جیحون) 1388(شوالیه، ژان و گرابران آلن 

جلد، چاپ سوم، تهران، علمی و  6هرمان، دیوان، به کوشش محمد ق) 1375(صائب، میرزا محمدعلی 

  .فرهنگی

، مجلـۀ بوسـتان ادب   »پور و رویکـرد نوسـتالژیک  قیصر امین«) 1391(نژاد علیزاده، ناصر و عباس باقی

  .204-175 صتابستان، ص، 2شمارة ، چهارمدانشگاه شیراز، سال 

دي، ویم مجدد حسـین داو احادیث و قصص مثنوي، ترجمۀ کامل و تنظ )1376(الزمان  فروزانفر، بدیع

  .تهران، امیرکبیر

  . سیر حکمت در اروپا، تهران، زوار) 1384(محمدعلی فروغی، 

هـاي   ، فصلنامۀ پژوهش»در شعر صائب) پارادوکس(نمایی متناقض«) 1387(گلی، احمد و سردار بافکر 

  .159-131 صتابستان، ص، 20شمارة  ،پنجمسال  ،ادبی

، فنون ادبی، »شناختیزیبایی) پارادوکس(نمایی شگردهاي متناقض« )1395( -------------------

  .116-100 ص، تابستان، ص15پیاپی، 2، شمارة هشتمسال 

فـی یـوم   « بررسی تطبیقی صور خیال در دو شعر«در مقالۀ ) 1393( صفاريگنجعلی، عباس و فرشته 

دانشـگاه شـهید   ریۀ ادبیـات پایـداري   ، نش»پورقیصر امین »پنجره« بدر شاکر السیاب و »فلسطین

  . 384-357، پاییز و زمستان، صص11، سال ششم، شمارة باهنر کرمان

نامۀ شعر عاشورایی انقلاب حسینی، تهران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد   دانش) 1386(زاده، مرضیه محمد

  .اسلامی

اي مجموعـه اشـعار قیصـر    لایـه  شناسـی سـبک «) 1396( مهرشایانکبري و  ، هوشنگمحمدي افشار

، بهـار و  16، سـال نهـم، شـمارة    دانشـگاه شـهید بـاهنر کرمـان    نشریۀ ادبیات پایداري  »پور امین

 .281-259 تابستان، صص

، »پـور هاي قیصـر امـین  بررسی و تحلیل آرایۀ نماد در سروده« )1390(علی و جمیله زارعی  محمدي،

   .174-147ص ، پاییز، ص22شمارة فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 

بررسـی و مقایسـۀ صـور خیـال در شـعر      «) 1390(نجفی بهزادي سجاد و  الدین، سید جمالمرتضوي

 یو علـوم انسـان   اتیدانشکده ادب فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، »پور حسین منزوي و قیصر امین

  .196 -166، صص 70ی، سال نوزدهم، شمارة دانشگاه خوارزم

، مجموعـۀ  »لۀ زبان و بیان در عرفان و ادبیات عرفانیئزبانی، مس زبان بی« )1383(مهر، رحمان مشتاق

  . شناسی د ایران، تهران، بنیا1 جلدشناسی،  مقالات نخستین همایش ملی ایران

مثنوي معنوي، به کوشش توفیق سبحانی، تهران، سازمان چاپ و ) 1390(الدین محمد  مولوي، جلال

  .انتشارات



   1403سوم، تابستان  و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  176

خسرو و شیرین، تصحیح و شرح حسن وحید دستگردي، چاپ دوم،  )1367(نظامی، الیاس بن یوسف 

  .تهران، علمی

، اردیبهشـت،  2، شـمارة  ششـم  رهنگی، سال، کیهان ف»زدایی در ادبیات آشنایی« )1368(نفیسی، آذر 

  . 37-34ص ص

بـا تکیـه و   (هاي نمادین رنـگ در شـعر معاصـر    زمینه« )1384(زاده علی قاسم ناصر و سید نیکوبخت،

، نشـریۀ دانشـکدة ادبیـات و علـوم انسـانی      »تأکید بر اشعار نیما، سپهري و موسـوي گرمـارودي  

  .239 -209 ، صص، زمستان)15پیاپی( 18شمارة دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

، نشریۀ دانشـکدة ادبیـات و علـوم    »در ادبیات) Paradox(نما  متناقض« )1376(ر، تقی کامیاوحیدیان 

   .294-271 صص، 4 و 3، شمارة وهشتمبیست، سال انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

 
 


